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Razi Estrabadi is one of the scholars who has shined in the sky of simplicity and good 

syntax by authoring her two famous works - Sharh Kafiyyah and Sharh Shafiyyah. 

Undoubtedly, Nahj al-Balagha and the words of Imam Ali (AS) are after the Qur'an, which 

is the speech of the creator of languages, and after the hadith of the Prophet (PBUH), who 

is the messenger of the creator of speech and the most eloquent Arab. It is the best 

collection in which all the characteristics and attributes of a witness have been manifested 

due to the principles of narration. Razi Estrabadi, unlike most of Nahyoun, cites this 

valuable book in some cases to prove his claim. 

Estrabadi's unique opinions that has made him stand out is the "syntactic agent theory". 

In other words; The only scientist who investigated this theory specifically and completely 

distinctly was Razi Estrabadi. 

view of researcher Astarabadi, the elements of agent theory, in addition to the temporary 

and apparent aspects of syntax, include its structural, compositional and structural aspects 

- correlation, cause, cause, condition, pillar and reason - which relies on the semantic 

dimension of rules. He believes that the reason for the emergence of Arabic in one word 

are: creator (or the theological), agent (or the object) and place (or the noun). 

Razi Estrabadi believes that the syntactic factor, in addition to the temporary and apparent 

aspect of the syntax, also includes the structural, compositional and structural aspect of 

the syntax - which includes the meaning -. He mentions the best arguments, which are 

unique in their kind, while prescribing the rules by referring to the words of Hazrat Amir, 

relying on the semantic aspect of the mentioned evidences . 
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در شرح  یدر مواجهه با عامل نحو یاسترآباد یمعناشناسانه رض یکردِبر رو یتعمّق

 (البلاغهدر استنادات نهج  یمورد ی)بررس هیالکاف 

 ب   یشوشتر فه یخل میمحمّدابراه، *الف یاحمد  نیحس
 ( yahoo.com63nahw@، )ایران،  شهرکرد ،  آموزش و پرورش، زبان و ادبیات عربی  گروه ، فارغ التحصیل دکترای زبان و ادبیات عربی  الف

 (moebkhalifeh@jmail.com،)ایران، تهران یبهشت  دیشهدانشگاه  ، هاادبیات و زباندانشکده ، دانشگاه تهران ؛یعرب  ات یگروه زبان و ادب ، استاد  ب

 

 چکیده   واژگان کلیدی 
   ،یاسترآباد یرض 

  ،یاصول نحو

  ،یعامل نحو

 اقتضاء،  یهی نظر

  ه،یشرح الکاف

 .البلاغه نهج

در   -  هیوش رح ش اف  هیش رح کاف -دو اثر مش هور خود    فیاس ت که با تلل  یاز جمله دانش مندان  ، یاس ترآباد یرض  

 است .  دهیآسمان صرف و نحو خوش درخش

)ص(    امبریپ  ثحدی  از  وبعد  هاس ت،)ع( پس از قرآن که س نن خال  زبانعلی  امام  س ننان  و  البلاغهنهج  ش کیب

اس ت که به جهت اص ول    ایمجموعه  نی. برترباش د¬یعرب، م  نتری¬حیس نن و فص    دگاریآفر  آورِامیکه خود پ

  ون ینحو  ش تریبر خلاف ب  ،یاس ترآباد یاس ت. رض   افتهی یش اهد در آن تجل کیها و ص فات    یژگینقل، تمام و

 .کندیکتاب ارزشمند استناد م  نیاز موارد به ا  ای¬خود در پاره  یجهت اثبات مدّعا

اس ت.    «یعامل نحو  هیاس ت، ننرر  دهیگرد  یو  یکه باعث برتر  یاس ترآباد  رض ی  فرد¬¬از آراء منحص ر به  یکی

  ی پرداخت ه،نرض      هی  نرر  نیا  یب ه بررس      ز،یک ه ب ه رور خ اص وک املام متم ا  یتنه ا دانش   من د  گر؛ید یب ه عب ارت

 بوده است .  «یاسترآباد

  ،ی و ینحو، ش امل جنبه بن  یّوظاهر  یعارض    ی¬علاوه بر جنبه  ،یمحقّ  اس ترآباد  دگاهیعامل از د  هینرر  مقوّمات

قواعد    ییبر بعد معنا  یکه متّک  باش د¬یم  زین  -لیس ب،، علّت، ش ر ، رکن ودل  نه،یقر -آن    یوس اختمان یبیترک

همان    ایهمان متکلم(، عامل)و  ای)جدکلمه: مُو  کیإعراب در   شیدایمعتقد اس ت که عامل پ  ش انی. اباش د¬یم

 .باشند¬یهمان اسم(م  ایآلت( ومحل)

  ی وینحو، ش  امل جنبه بن  یوظاهر  یعلاوه بر جنبه عارض     ،یمعتقد اس  ت که عامل نحو  یاس  ترآباد یرض   

قواعد با اس تناد به   زیهنگام تجو  ش انی. اباش دیم  –معناس ت    یرندهبرگی در  که –  زینحو ن  یوس اختمان یبیوترک

که در نوع    کند¬یرا ککر م  اه¬اس تدلل  نیش واهد ککر ش ده، بهتر  ییبر بعد معنا  هیّبا تک  ر،یکلام حض رت ام

 است.  رنری¬یخود ب
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 . مقدمّه: 1

ها،  ی نعامل نحوی« زیربنای نحو عربی است که در آن آموزش دستور زبان عربی بر اساس عوامل نحوی یا تاثیر نحوی آننرریه

ای در نحو وآموزش آن برخوردار  ای دارد، از اهمیت وجایگاه ویژهاست. این نرریه که در ساختار نحو، جایگاه ویژه  ریزی شدهررح

پردازد. نرضی الدین محمد بن های منتلف میگیری إعراباست چرا که در حقیقت به استدللِ متّکی به معنا پیرامون شکل

است که به این نرریه اهتمام    نحوو  صرفی،  ادبیات عربدانشمندان ایرانی شیعی در عرصه    حسن استرآبادی« از جمله مفاخر 

ای که به رور خاص وکاملام متمایز از سایر نحویان به بررسی نرریه توان گفت؛ تنها نحویخاصیّ ورزیده است. به عبارتی دیگر می

ی اسباب وعواملی است که به واسطه  عامل پرداخته، نرضی استرآبادی« است . ایشان معتقد است: عامل نحوی عبارتی از مجموعه

بودن)مرفوعات( ویا  گیرد واین معنای متناس، با اعراب، همان عمده  آن معنای متناس، با اعراب )مقتضای با اعراب(، شکل می 

الیه به آن دو است واین صفت إعرابی که نتیجه عامل است، بر روی آخرین حرف  فضله بودن)منصوبات ومجرورات( ویا مضاف

که دیگر  باشد؛ حال آنگردد. از نرر رضی استرآبادی، عامل نحوی، علاوه بر نحو عارضی، شامل نحو بنیوی نیز میکلمه ظاهر می

باشد؛ به عبارتی دیگر، این دانشمندان معتقدند، عامل  ی عامل«، شامل: عامل، معمول وعمل اعرابی می ننرریهنحویان، معتقدند  

از سه رکن مُعرِب، مُعرَب وإعراب تشکیل شده است ولی استرآبادی معتقد است که عامل نحوی، علاوه بر جنبه عارضی وظاهری  

باشد که در این راستا، موادی لزم دارد می  -ی معناست  که در برگیرنده  –  نحو، شامل جنبه بنیوی وترکیبی وساختمانی نحو نیز

 که عبارتند از: قرینه، سب،، علّت، شر ، رکن ودلیل. 

رضی استرآبادی در صدور آراء نحوی خود تمام این اصول را رعایت کرده است . ایشان در هنگام صدور قواعد نحوی، به سه شکل  

ها، یکی از آراء را تلیید وبر آن  ها ومقایسه وتطبی  بین آنکند: در برخی موارد ضمن برشمردن آراء واندیشه دیگر نحویعمل می 

ها، به اظهار نرر پرداخته است ودر برخی موارد نیز پس از  رد دیگر نیز ضمن مقایسه آراء نحوی گذارد ودر برخی مواصحّه می

ترین اصول حاکم بر آراء نحوی رضی استرآبادی، به  ها، جان، سکوت را اختیار کرده است. مهمشرح وتحلیل دیدگاه دیگر نحوی

های بصره وکوفه(، تعارض وترجیح واستصحاب حال. جماع نحویاند از: سماع)نقل(، قیاس)عقل(، إجماع)إترتی، اهمّیّت عبارت

توان گفت نرضی استرآبادی« در این زمینه از علماء سماع وقیاس، دو رکن اصلی از اصول نحوی رضی استرآبادی هستند که می

 مکت، بصره بالأخص سیبویه تلثیر پذیرفته است. 
ها که در صدور آراء نحوی بر خلاف برخی از نحوی   نقطه مرکزی ضرورت تحقی  حاضر این است که این پژوهش مدعی است

ها  گونه شکیّ در سندیّت آنترین منابع که هیچکنند، نرضی استرآبادی« به قویخود، به أسناد ومنابع قلیل العتباری استناد می 

پس  گذار علم نحو است و کلام وی  البلاغه است که صاح، آن خود بنیانکه از جمله این منابع، نهج  نماید وجود ندارد، استناد می

باشد.  ترین عرب، میآور آفریدگار سنن و فصیحهاست، وبعد از حدیث پیامبر )ص( که خود پیاماز قرآن که سنن خال  زبان

. با توجه به این  یک شاهد در آن تجلی یافته استای است که به جهت اصول نقل، تمام ویژگی ها و صفات  برترین مجموعه

اند؟  ی عامل از دیدگاه رضی استرآبادی کدامی نرریههای اساسی در این پژوهش عبارتند از: أجزاء تشکیل دهندهموضوع، پرسش

 ی معنایی شواهد نهج البلاغه با آراء محقّ  استرآبادی کدام است ؟و رابطه

معناشناسانه رضی  ی  تحلیلی است. اما دستور کار پژوهش، یعنی حیطه  -شناختی شیوه این پژوهش، توصیفیاز دیدگاه روش

، این پژوهش را ضروری نموده است. و قواعد این رهیافت، در روش البلاغهاسترآبادی در مواجهه با عامل نحوی در استنادات نهج

عامل نحوی، علاوه بر جنبه عارضی وظاهری نحو، شامل جنبه بنیوی کار مدّ نرر قرار گرفته است؛ از دیدگاه رضی استرآبادی،  

 .باشدمی  -ی معناست که در برگیرنده –وترکیبی وساختمانی نحو نیز 
 

 ی پژوهش: پیشینه .1-1
-ایم، به مقدار اندکی ارّلاعات در زمینههای منتلف انجام دادهخانهوکتابها، مجلات ها وتحقیقات فراوانی که در سایتبا بررسی

 های مورد نرر برخورد کردم:

http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B5%D8%B1%D9%81
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%D8%AD%D9%88
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. ننرریه العامل: حقیقتها ودورها الوظیفی فی الدرس النحوی«؛ تللیف محمدإبراهیم خلیفه شوشتری: ایشان در این مقاله  1-1-1

ی عامل  به بررسی لفظ عامل از نرر لغوی پرداخته وضمن آوردن تعاریف علمای نحو درباره این نرریه، به ارائه تعریفی در زمبنه

نالعامل النحوی: هو الذی یکون سیببما لرهور العلامات الإعرابیه التی هی دلئل علی المعانی المنتلفة  اشاره کرده وآورده است که:  

 ( . 3:  1387أعنی الفاعلیة والمفعولیة والإضافة«. )خلیفه شوشتری، 

ای است که توسط عدنان  ی ابن مضاء قرربی«: عنوان مقالهندرآمدی بر عامل ومعمول در زبان عربی و بررسی نرریه  .  1-1-2

گیری قواعد زبان عربی وفواید  ی تحریر در آمده است . ایشان در این مقاله ضمن بررسی فرآیند پیدایش وشکلرهماسبی به رشته

ین قواعد پرداخته وبیان داشته است: ناما دریغا که اینان)نحویان(، نه تنها این کار  های پیدایش اگیری، به تبیین آسی،این شکل

اند ومشکلاتی را نیز برای  تر کرده اند، بلکه در مواردی، قواعد زبان را پیچیدهرا )استنراج دقی  قواعد را(، بطور دقی  عملی ننموده

 ( . 184:   1373قواعد مورد ایراد قرار بگیرند«. )رهماسبی، ند که باعث شده بعدها این  زبان به وجود آورده

ای است در مقطع دکتری در دانشگاه فردوسی مشهد که  های رضی استرآبادی در شرح الکافیه«، عنوان رساله. ننوآوری1-1-3

گونه  همان  -آورد کار  ایشان، در سه باب گردآوری شده است: این رساله آقای میمندی  توسط وصال میمندی نوشته شده که دست

های رضی استرآبادی پرداخته ودر موارد بسیار اندکی  تقریبا به نقل وجمع آوری دیدگاه  -  که از عنوان آن نیز معلوم وآشکار است

کند: نلزم به ککر است که  به نقد ویا تبیین آراء این دانشمند نحوی پرداخته است. خود ایشان در مقدمه رساله مذکور بیان می

رداخته است؛ بلکه در موارد اندکی که مطلبی قابل توجه به چشم  های رضی الدین استرآبادی، نپاین تحقی ، صرفما به نقل دیدگاه 

 باشد . ها، بسیار اندک میگونه تبیین(. که تعداد این17: 1386آمد، به تبیین ویا نقد نرر شارح نیز پرداخته است«)میمندی، می

. بررسی وتحلیل نرریه نعامل نحوی« از دیدگاه نرضی استرآبادی« در نشرح الکافیه« وتطبی  آن بر نمرفوعات«. عنوان  1-1-4

روو( که نویسنده در آن به تبیین آراء نحوی رضی استرآبادی در شرح الکافیه رساله دکتری حسین احمدی)مؤلفّ مقاله پیش

نتیجه رسیده است که رضی استرآبادی، سه عنصر را در صدور آراء نحوی خود، دخیل پرداخته است. وی در این نگارش به این  

ی مسلله عامل نحوی، علاوه بر جنبه ظاهری داده است: الف. موجد، ب. آلت)عامل( وج.محل)اسم(. در حقیقت؛ ایشان در زمینه

از اسبابی همچون: دلیل، علّت، سب،،شر ،    ی بنیوی)ساختمان(، را نیز در نرر گرفته که برای این منرورنحو)إعراب(، جنبه

ی نعامل  قرینه ورکن نیز در تجویز قواعد دستوری، استفاده کرده است . همچنیین نرضی استرآبادی«، معتقد است که نرریه

ثیر  رساند؛ بر این اساس، تلثیر عامل بر معمول، یک تل ی آموزشی است که ما را در فهم زبان یاری مینحوی«، فقط یک وسیله

شود بر معمول خود گونه که عامل ربیعی بر معمول ربیعی مسلّط میتواند آنمجازی است ونه حقیقی؛ لذا نعامل نحوی«، نمی

 (. 151؛ 1395سیطره بیفکند.)احمدی آمویی، 
ای که حسین احمدی ای حروف غیرعامل در فهم ساخت نحوی از دیدگاه رضی استرآبادی؛ عنوان مقالهکارکرد نشانه  .1-1-4

اند. نویسندگان این مقاله به این نتیجه رسیدند که رضی استرآبادی جایگاه دستوری ی تحریر در آوردهآمویی و همکاران به رشته

دانست؛ نشان دادن جایگاه دستوری کلمه پیش از خود، نشان دادن جایگاه دستوری کلمه حروف غیرعامل را شامل سه دسته می

پس از خود و کارکرد تلثیرگذاری بر درون کلمه و تقویت آن. این قضیه، اثر زیادی در جلوگیری از درک نادرست یک   و یا جمله

شود.)احمدی و در نتیجه درک درستی از متن حاصل میتلثیرگذار دستوری، به جای ساخت یا واژه دیگر دارد    ساخت یا یک واژه 

 ( 242؛ 1395آمویی و همکاران، 
صورت البلاغه« در شرح کافیه، بههای نهجکرد معناشناسانه رضی استرآبادی در تحلیل نرریه عامل و بررسی مثال اما درباره نروی

گونه تحقیقی صورت نگرفته، وبرای اولین بار، این پژوهش قصد دارد با توجه به ناصول معنایی مدّ نرر  مجزا ومفصل، تاکنون هیچ

 ای وی بپردازد .البلاغهجزیه و تحلیل مستندات نهجمحقّ  استرآبادی«، به ت
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 علم نحو:  .1-2

چه که مهم است وباید در ابتدای کلام روشن شود تا مقوله عامل، معمول وعمل إعرابی به دنبال آن گنجانده شود،  . آن1-2-1

ها  ی ترکی، ودر کنار هم آمدن واژهی قواعد مربو  به نحوه، به دانش مطالعه 1شناسی باشد.نحو یا جمله مقوله نحو وکارکرد آن می

ی مهم از دستور هر  (. این شاخه1238:  2م، ج  1988شود.)بدیع یعقوب،به منرور ایجاد ودرک جملات در یک زبان ارلاق می

توانند مجموعه کلمات یک جمله را با ترتی،  ها مینماید. درست است که انسانمندی وخلاقیت فراوانی را رل، میزبان، نرام 

 (.55، 1376ها، جملات معنی دار ننواهد شد.)میرعمادی، گوناگونی در کنار هم قرار دهند ولی تمامی آن

کند: نعلم نحو«، علمی است که به شناخت قواعد زبان عربی در راستای کاربرد صحیح زبان  سکاّکی، علم نحو را چنین تعریف می

گوید: نعلم نحو، روش عرب در  شناس معاصر عرب درباره تعریف نعلم نحو« میکند وهمچنین امیل بدیع یعقوب، زبانکمک می

به عبارت دیگر قانون گردآوردن کلام وپیوند زدن الفاظ آن به یکدیگر است«.)یعقوب، کلام فصیح، با دقت در حرکات است یا  

احکامی است   نویسد: ننحو« در اصطلاح ما عبارت از علم بهمی  (. ابن ناظم، )پسر ابن مالک(، در شرح الفیه 1238/    2م،  1988

باشد.«.  کوات کلام و احکام عارض بر آنها به علت ترکیبشان میها، احکام  است  ومنرور از آن  که از استقرا کلام عرب استنبا  شده

های مستنبط از کلام اهل زبان است  (.سیوری در تعریف علم نحو آورده است: ننحو، علم حاصل از قیاس22م،  1907)ابن ناظم،

 ( . 15م، 1998شود«. )سیوری، که منجر به شناخت اجزا کلام می 

لزم به ککر است که: از نرر این اندیشمندان، علم نحو، در واقع علم رریقت تبیین اندیشه در کلام است. به عبارتی دیگر علم  

تواند بارقه های کهن خود را بر اساس چارچوب قواعد منطقی زبان،  ی آن، نویسنده ویا متکلمّ مینحو، علمی است که به واسطه

ین نرام منفعل درون کهن خود، اهدافش را به منار، یا مناربین منتقل کند . آنچه که به رور دهی کند تا بر اساس اسازمان

است که علاوه بر شناخت اعراب ی اصول وقواعدی  شود این است که: علم نحو مجموعهادعا از ررف نویسنده این رساله مطرح می

کند تا بفهمیم کلمات در چه  شود وبه ما کمک می شامل میآخر کلمات، تحلیل، تجزیه وتبیین جایگاه دستوری کلمات را نیز  

 جایگاهی قرار گرفته ودر چه جایگاهی نباید« قراربگیرند تا بلاغت کلام به معنای واقعی کلمه وبر وجه احسن، محقّ  شود .

 تقسیم علم نحو::  3- 1

پردازیم:  باشد که در زیر، آن دو را بیان کرده وبه توضیح وتبیین آن میعلم نحو شامل دو شاخه و یا به عبارتی، شامل دو جان، می

 تر شود:کنیم تا جوان، نحو، روشنتر شدن بحث به ککر وتوضیح یک مثال بسنده میبرای روشن

 ضَرَبَ زیدم عمرما .

در این مثال ، حرکت رفعی که به دلیل فاعل بودن بر روی زید نشسته وهمچنین حرکت نصبی که بر روی کلمه عمر نشسته و  

به عبارتی دیگر همان إعراب رفع ونص، وجر وجزم، همان جنبه عارضی إعراب است ولی در همین جمله، این که کدام یک از  

چه که مربو  به ساختمان جمله است، مربو  به جنبه نکره و حذف واضمار وتمام آنها، اول بیایند، واینکه معرفه باشند یا نقش

 باشد . بنیوی وساختمانی نحو می

 جنبه عارضی)اعراب(:  .1-3-1 -

باشد  باشد، شامل بنش حرکات اعرابی بدون مفهوم ساختاری نحو میی علم نحو که مفهوم عامّ آن نیز می این قسمت از شاخه

ها  (. مدار اختصاصی این بنش که شامل حرکت1964،65باشد .)منزومی،های رفع، نص،، جر وجزم میکه شامل همان حرکت

 چرخد .لام وترکی،، حول محور کلمه میباشد، بدون در نرر گرفتن کوعلائم اعرابی می

 
1 . Syntax 
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ی همین باشد وبر اساس وشاکلهاین بنش از تعریف علم نحو، همان مفهوم ومقصودی است که مراد دانشمندان علم نحو می 

اند. در تعریف این بنش از نحو آمده است که: نإنّ الإعراب  ی عامل وسپس به بسط وگسترش آن پرداختهتعریف، به اختراع نرریه

فهما شیءٌ واحدٌ. یقول ابن منرور: نوالإعراب الذی هو النحو إنما هو الإبانة عن الألفاظ بالمعانی .)ابن    ؛هو النّحو والنّحو هو الإعراب

 .،مادة ع ر ب(. ویؤکّد الجوهری فی قوله: نالنحو إعراب الکلام العربی«. )الجوهری، دون تا، مادة: ن ح و(«1992منرور، 

 . جنبه کاتی)بنیوی یا ترکی،(:2-3-1 -

اعرابی نحو دارد، از اختصاص داشتن به اعراب وحرکات بودن تجاوز کرده   رفِاین قسمت از علم نحو که مفهومی اعمّ از تعریف صِ

م، 2003باشد که متشکّل از تقدیم وتلخیر، حذف واضمار، تعریف وتنکیر)برارات،وشامل شیوه وشکل ترکیبی وساختاری جمله می

 شود. باشد، را شامل میها میها وفُضلهوخلاصه، هرآنچه که متعلّ  به عمده (.10

باشد وباعث گردیده که به تبع آن، نگاه استرآبادی به  این بنش از تعریف علم نحو، همانی است که مراد رضی استرآبادی می

ها باشد.رضی استرآبادی، ارتبا  این بنش از نحو را با مفهوم عامّ آن، ارتبا   ی عامل نیز متفاوت از دیگر نحویی نرریهمقوله

کند: نالمقصود الأهمّ من علم النحو معرفة الإعراب الحاصل فی ودر ابتدای شرح خود چنین بیان میداند  ی جزء به کل میوعلاقه

 ( . 1/7، 1366الکلام بسب، العقد والترکی، لتوقف الکلام علی الکلمة توقف المرکّ، علی جزئه. )استرآباکی، 

باشد وعلاوه  ی عامل نحوی نیز متفاوت میبر اساس این تعریف رضی استرآبادی پیرامون علم نحو، دیدگاه ایشان نسبت به مسلله

اعمّ از تقدیم وتلخیر، تعریف وتنکره، حذف واضمار و...    - باشد  ها می ها وفضلهبر مُعرِب، مُعرَب واعراب، هرآنچه که مربو  به عمده 

 .ودشرا نیز شامل می -

 عامل نحوی:  .1-4
 . عامل در لغت: 1-4-1

باشد، بر شنصی یا چیزی دللت دارد که  ی نعَمَلَ«، مشت  شده است، واسم فاعل ثلاثی مجرّد میعامل در لغت، که از ماده

دهد . نوالعامل لغةم یطل  علی الذی یعمل عملما ، علی الذی یتولیّ أمور الرجل فی ماله وملکه وعمله، وعلی الذی  کاری را انجام می 

وجمعه فی هذه الستعمالت عمّال وعملة، ویطل  أیضما علی أعلی الرمح مماّ یلی السنان بقلیلٍ، فیقال:    یلخذ الزکوة من أربابها، 

عامل الرمح، والجمع العوامل، کما یطل  علی الباعث والمؤثّر فی الشیء، فیقال: کثرة الإنتاج من عوامل الرخاء« .)ابن منرور، مادة  

 ع م ل( . 

  ؛است  «الذین یلخذون الصدقاتن  «،العاملینن(. ومراد از  60دارد: نوالعاملین علیها«، )توبه:  خداوند در قرآن کریم چنین بیان می

 کننده زکات بوده است .  خداوند کریم نیز در این آیه به لفظ عامل، به عنوان مؤثّر ومنتج اشاره کرده است ومراد از آن، جمع

 ی عملی است . شود که مراد از عامل، انجام دهندهی موارد فوق، ملاحره می در همه

 عامل در اصطلاح:. 1-4-2

ی آن، قال، ظاهری کلام، تبیین ی نحوی بوده که به واسطهها، به عنوان یک صنعت وپدیدهعامل در اصطلاح علمی، از نرر نحوی

سیبویه، )ی ملفوظ ویا مقدّری است که قدرت تلثیرگذاری بر روی کلمات بعد از خود را دارد.گردد. این مفهوم، کلمهوتوجیه می

ای است که از نرر تشکیل إعراب، باعث وایجاد کننده ی انعقاد اعراب در کلمه ویا به عبارتی دیگر، عامل، کلمه.  (87/  1:  1988

 (. 1/73 م؛2010 )ابن جنی، . باشدکلمات پس از خود می
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الإعراب من  منصوصٍ  وجهٍ  علی  الکلمة  آخر  کون  أوج،  ما  نهو  که:  است  معتقد  جرجانی  م؛  2000«.)جرجانی،  2شریف 

 ( . 160تا، (.)لبدی، بی148

ی مهمّ نحوی را تحت عنوان شود . بنابراین، برخی از دانشمندان نحو، این مسللهوجود نرریه عامل، باعث تقویت آموزش زبان می

کند که:  ای آموزشی است. ایشان بیان میی علمی، وسیلهاند .شرف الدین، معتقد است که این نرریهای آموزشی شناختهوسیله

 (. 254م؛ 1966)شرف الدین، .میّة تقرّب الدراسة من أکهان الدارسین«ننرریة العامل هی وسیلة تعلی

 : رضیّ الدیّن استرآبادی.   5-1
محمد بن حسن مشهور به رضی استرآبادی وملقّ، به نرضی استرآبادی« وننجم الدین« وننجم الملّه« ونمحق  استرآبادی«، از 

از آن است که او هم بسان بسیاری از أدباء،    حاکی  یانتساب وی به استرآبادعلمای اعلام شیعی در قرن هفتم هجری قمری است.  

فضلاء و اندیشمندان علوم اسلامی و عربی، ایرانی الأصل و بنا به نقل برخی از منابع، استرآباد، محلّ تولدّ وی و ننستین مهد 

 ( . 108ش: 1376است. )معطوفی، تربیت ایشان بوده 

( و در معجم المؤلّفین، سمنائی ککر شده است.  1951/134:  2در کتاب نهدیة العارفین« به دنبال نام وی، سمناکی )بغدادی،  

و از آنجا که تنی چند از علما و اندیشمندان ملق، به نرضی« بوده اند، در کت، شیعه از وی با نام    .(183/    9؛  1376)کحاّله،  

 برند . نفاضل رضی« یا نشارح رضی« نام می

ی محلّ اقامت او در زمان تالیف  ی قابل توجه در زندگی نرضی الدین استرآبادی«، اختلاف نرری است که پژوهشگران دربارهنکته

ی شرح کافیه  دو اثر مشهور خود یعنی شرح کافیه و شرح شافیه دارند. این امر از برداشت منتلف آنان از سنن شارح در مقدمه

درود خدا بر وجودش باد    –ید: ناگر این اثر مورد قبول واقع شد، به برکت بارگاه مقدس غروی  گوگیرد؛ آن جا که می نشلت می 

 (. 1/3؛1366است.)استرآبادی،  –

 : عامل نحوی از دیدگاه رضی استرآبادی.6-1

وتنها نحوی اوّلین  استرآبادی«،  است.نرضی  نحوی«  نرریه نعامل  استرآبادی،  متمایز رضی  آراء  از  به شکل یکی  است که  ای 

گران معاصر عرب، در  دستوری را مورد تحقی  وکنکاش قرار داده است . یکی از پژوهشگسترده و با مفهومی خاص، این مهمّ  

کند: نومن النحاة الذین نرروا مفهوم العامل ووسّعوا حدوده الإجرائیة، صاح، شرح الکافیة، رضی الدین  این زمینه، چنین بیان می

 ( .308/ 1م، ج2007. )صالح، 3الأسترآبای« 

تنها نحوی استرآبادی  این نرریهمحقّ   به  باب واحدی وبه رور خاص  پرداخته است.  ای است که تحت عنوان  نحوی  ی مهمّ 

اند، واگر هم مطلبی دراین  ی نحوی نپرداختهکدام به شکل مفصّل وعلمی به این مسللههاقبل وبعد از این دانشمند، هیچنحوی

ی عامل«، بر خلاف دیدگاه دیگر  نتصر وگذرا بوده است .تعریف ایشان پیرامون ننرریه اند، تنها به صورت مزمینه بیان داشته

باشد  نحویان، تعریفی است کاملام منطقی وبه قول منط ، تعریفی است به نحدّ تام« که شامل نجنس قری،« ونفصل قری،« می

ادی«درباره این نرریه معتقد است: عامل نحوی  باشد . نرضی استرآبی صفات ومانع دیگر صفات میوبه عبارتی دیگر، جامع همه

گیرد واین  اسباب وعواملی است که به واسطه آن معنای متناس، با اعراب )مقتضای با اعراب(، شکل می   4یعبارتی از مجموعه

واین   …دواستمعنای متناس، با اعراب، همان عمده بودن)مرفوعات( ویا فضله بودن)منصوبات ومجرورات( ویا مضاف الیه به آن

گردد. ایشان معتقد است که عامل پیدایش إعراب در یک  صفت إعرابی که نتیجه عامل است، بر روی آخرین حرف کلمه ظاهر می

اسم(می همان  ومحل)یا  آلت(  همان  عامل)ویا  متکلم(،  همان  مُوجد)یا  )استرآبادی:  کلمه،شامل:  ایشان 1/25:  1978باشند.   .)

 
 شود.. عامل آن چیزی است که موج، ایجاد وجه منصوص إعرابی در آخر کلمه می2

 ها که نگاه خاصّی به نرریه عامل داشت ودامنه شمول آن را گسترش داد، رضی الدین استرآبادی، صاح، شرح الکافیه است.. از جمله نحوی3

 (.131- 121م؛ 2003گذاری واستنراج شده است. )قباوه، ی اقتضاء« نامی عامل نحوی«، تحت عنوان ننرریه. این تعریف نرضی استرآبادی« پیرامون ننرریه4
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کند: ن...إنّما بیّن العامل لحتیاج قوله قبل وینتلف آخره لختلاف العامل إلی بیانه ویعنی  پیرامون نعامل نحوی«، چنین بیان می

وهی   إلیها  مضافما  أو  فضلة  أو  عمدة  الکلمة  کون  والإضافة  والمفعولیة  الفاعلیة  معنی  فإنّ  بالجوهر  العرض  قیام  نحوما من  بالتقوّم 

دارد که: فالموجد کما ککرنا لهذه المعانی هو المتکلمّ والآلة العامل ومحلّها السم.  ....«. سپس ایشان بیان می  کالأعرض القائمة

 )همان(

ای از سه عنصر: متکلم، آلت، ومحل از لوازم تشکیل دهنده اعراب ودر حقیقت همان مقتضیات هستند که  از نرر ایشان مجموعه

 ( . 26نشیند )همان: کنند واین صفت اعرابی اقتضاء شده، بر روی آخرین حرف اسم و مانندآن میاقتضاء اعراب می

 اصول نحوی از دیدگاه رضی استرآبادی؛  .1-7

رضی استرآبادی هم بسان هر نحوی دیگری، برای افکار وآراء خود، مبانی واصولی دارد ونررات دیگران را بر اساس معاییری،  

با تکیه بر اصول مستحکم نحو، در پی آوردن    کشاند. ایشان در شرح خود بر کافیه، ی نقد وتحلیل میسنجیده وآنها را به بوته

های  پردازد.ودر صورت مواف  نبودن با رأی مولف، پس از آوردن دیدگاهی آن مینکته به نکتهسنن نابن حاج،«، به بررسی ونقد  

نماید . ایشان در در شرح خود، در ها پرداخته ویا دیدگاه ورأی خود را ابراز میها به تلکید رأی یکی از نحویمنتلف دیگر نحوی

دهد وبا استناد به این اصول به  ات، اهتمام فراوانی به ناصول نحو« میصدور آراء نحوی ویا در هنگام ترجیح یک نرر بر دیگر نرر

دارد: نوبعد فقد رَلَ،َ إلیّ بعض من  کند وبیان می که در اوّل شرح خویش به این مهم، اکعان میپردازد همچنانشرح خود می

الشرح علی مقدّمة ابن الحاج، عند  أعتنی بصلاح حاله وأسعفه بما تسعه مقدرتی من مقترحات آماله تعلی  ما یجری مجری  

ذلما  قرائتها علیّ فانتدبتُ له مع عوز ما یحتاج إلیه الغائص فی هذا اللّج والسالک لمثل هذا الفجّ من الفطنة الوقادة والبصیرة النقادة ب 

)استرآبادی: الفروع«.  إلی  الأصول  عن  التجاوز  الشروع  بعد  الحال  أقتضی  ثمّ  لملموله  وتحقیقما  ج1366  لمسؤوله  رضی  1/2،   .)

ها،  استرآبادی، در تمامی شرح الکافیه، چه در هنگام کشمکش وبررسی آیات قرآنی، حدیث نبوی، سننان ائمّه ارهار، ضرب المثل

ترین  . مهمپردازدها، به اصول نحوی، توجّه خاصیّ داشته وبر اساس همین اصول به تجویز قواعد نحوی میابیات شعری وآراء نحوی

اصول حاکم بر اندیشه نحوی استرآبادی، سماع)سند و یا نقل(، قیاس)عقل و استدلل(، إجماع)إجماع نحویّون(، تعارض و ترجیح  

 ( 9 - 18صص ؛ 1395احمدی آمویی، باشد. )و استصحاب)استصحاب الحال( می 

 بعد معنایی آن نزد محقّ  استرآبادی؛البلاغه و استنادات نهج .1-8

ای دارد ودر هنگام صدور رأی، صاحبان اصیل زبان را ملاک  ها، به سماع، اهتمام ویژهنرضی استرآبادی« نیز مانند دیگر نحوی

ها  ها، ندارد . ولی آنچه باعث برتری رضی بر دیگر نحویدهد، واز این نرر هیچ تفاوتی با دیگر نحویومعیار تجویز قواعدش قرار می

باشد . رضی در منقولت خود از منابع ومآخذی می   5دهد، تفاوت در مسموع این زمینه، سرآمد جلوه می  گردد، وایشان را درمی

باشند؛ وحال  ها، وجود ندارد وکاملام معتبر ومستند میگونه شکیّ در درستی انتساب آن به صاحبان آنکند که هیچاستفاده می

 6اند دهند که صاحبان آن اشعار ناشناختهها جهت اثبات رأی ونرر خود، به اشعار افراد ناشناسی استناد میبرخی از نحویکه آن

 باشد . گونه استناد، از نرر اصول نقل، جای نقد وغیر قابل استناد میواین

آور  هاست، و بعد از حدیث پیامبر )ص( که خود پیامشک نهج البلاغه و سننان امام علی )ع( پس از قرآن که سنن خال  زبانبی

ای است که به جهت اصول نقل، تمام ویژگی ها و صفات یک شاهد  باشد. برترین مجموعهترین عرب، میآفریدگار سنن و فصیح

ثر اندشمندان و نویسندگان وادی علم نحو، در بیان اصول وضوابط این علم، عمدام یا سهوام  در آن تجلی یافته است. متلسفانه اک

کلام واضع علم نحو را از نرر دور داشته و آثار مکتوب خود را از آراسته شدن به سننانی که دون کلام خال  وفوق کلام منلوق  

 
 شود .باشد که بدان استناد داده میزبان اصیل می. منرور از مسموع )منقول(، همان آیات قرآن، حدیث نبویّ ویا همان کلام عرب5

 . سیبویه در الکتاب، به حدود بیست بیت استشهاد کرده که سرایندگان آن مشنّص نیستند .6
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 ای از موارداند. ولی رضی استرآبادی جهت اثبات مدّعای خود در پاره(؛ بی بهره ساخته  1/24ق؛  1378است )ابن ابی الحدید،  
 پردازیم: ها میکند که در زیر به بررسی این نمونهمورد( با توجّه به اصل معناشناسی به این کتاب ارزشمند استناد می  25)حدود  

 (:109ش؛ 1376. نوأنتمُ والساعةُ فی قَرَن واحد«. )نهج البلاغه، 1-8-1

از نرر علم نحو، اگر اسمی توسط واوی که به معنای نمع« باشد به مبتدا عطف گردد، حذف خبردر آن واج، است، مانند نکُلُّ  

وضیعتُه« . اماّ نرضی استرآبادی« پس ازنقل دیدگاه بصریان وکوفیان در این مورد، رأی خود را چنین ابراز می نماید: حذف    لٍرج

گونه مواقع، جوازی است نه وجوبی. نوالراهر أنّ حذف النبر فی مثله غال،ٌ ل واج،ٌ، وفی نهج البلاغة: نأنتم و الساعةُ  خبر در این

(. از نرر استرآبادی، 1/283:  1366این مثال نهج ابلاغه خبر )فی قرن واحد(، ککر شده است. )استرآبادی، فی قرنٍ واحد« که در 

. محقّ  استرآبادی در این مسلله معنای موجود و دللت معنایی واو معیّت را ی گونه مواقع حذف خبر جوازی است نه وجوبدر این

 تواند حذف شود.  داند و معتقد است که خبر جوازام میکافی نمی 

 ( 100: 1376نهج البلاغه: )«: 7. ننحمدَُهُ علی عریم إحسانِه و نَیّر برهانه، و نوامی فضله وامتنانه حمدام یکون لحقّه أداءم 2-8-1

ی خود البکالیه«، این کلام را در تایید قاعدهنرضی استرآبادی« در این مورد که به ککر نام خطبه نیز اشاره کرده است، نالنطبه  

برای حذف جوازی عامل مفعول مطل ، حجّت قرار داده است،که در آن به جهت عدم ککر فاعل یا مفعول عامل مفعول مطل  بعد  

حذف    از مصدر، حذف عامل جوازی است. ولی اگر متعلقی از حرف جرّ، فاعل، ومفعول موجود باشد، عامل مفعول مطل  وجوبام

(. محقّ  استرآبادی با توجّه به تلثیر معنای عبارت، معتقد است که باید عامل مفعول مطل   1/116: ج1366)استرآبادی،    گرددمی

 ککر شده یاشد .   –نحمد  –

 ( . 134: 1376)نهج البلاغه: . له مرامام ما أبعَدَهُ« . نیا3-8-1

این شاهدمثال، در باب تمییز در امثال نیا لَهُ«، آمده است . رضی استرآبادی بر این باور است که اگر ضمیر مبهم بوده ومقصود 

از آن نامعین باشد، تمییز در آن مفرد محسوب می شود، مانند: نیالَهُ مرامام ما أبعَدَهُ« . ولی اگر مرجع ضمیر آشکار ومعین، و قبل  

این دارد که اگر  (. که این مسلله دللت بر  219و1/218ه باشد، تمییز از نسبت به حساب می آید. )استرآبادی، جاز آن ککر گردید

آید ولی اگر مرجع و معنای تمییز مبهم و نامفهوم باشد، تمییز از  معنا در تمییز واضح باشد، تمییز از نوع ننسبت« به حساب می

 . آیدنوع نکات« به حساب می

 (. 24: 1376البلاغه؛ . لو بقوا فی الدنیا ما الدنیا باقیة . )نهج4-8-1

:  1398ی اسمیّه بعد از مای مصدریه قرار داده است. )استرآبادی،  عنوان سندی دالّ بر وقوع جملهرضی استرآبادی این جمله را به

آید، جمله فعلِه  ی مای مصدریِه که جزو موصولت حرفی به حساب می. مشهور و غال، در علم نحو آن است که صله(4/441

باشد،  که نباقیة« مشت  و شبه فعل میولی در جمله نالدّنیا باقیة« به دلیل این  (1/135؛  1381)ماضی و مضارع( باشد)ابن عقیل،  

تواند بعد از مای مصدریِه  را به نبَقِیتَِ الدّنیا« تلویل کرد؛ بنابراین جمله اسمیهِ می  توان آنتواند کار فعل را انجام دهد که میمی

 .قرار بگیرد

 (. 160: 1376البلاغه؛ . روَُیْدما، یُسْفِرُ الرَّلاَمُ کَلَنْ قَدْ وَرَدَتِ الْلَظْعَانُ.)نهج5-8-1

عنوان خبر نکلن« منفّفه از نکلنّ« مثقّله  ی مقترن به حرف نقد تحقیقیّه« بهاین کلام حضرت امیر در باب وقوع جمله فعلیّه

کند که به جای  . استرآبادی حرف غیرعاملی چون نقد«، را جزء حروف تعویض معرفی می(4/371:  1398باشد . )استرآبادی،  می

جا(. به عبارت دیگر معنای این دو حرف مشبهه بالفعل، تاکید  های إنّ و أنّ )پس از تنفیف نون( نشسته است )همانیکی از نون

هش یافته و به شک تبدیل شده است و برای آنکه  مفهوم کلام است که با منفّف شدن وکاهش ساختمان کلمه، تلکید یقینی کا 

فهوم شک را بار دیگر به ظن قوی نزدیک کرده  نقض غرض پیش نیاید و حروف تلکید در موضع شک به کار نرود، حروف قد م

شود. بدین صورت که با قرار  ای آن راهی است که به معنای تلکیدی نأنَّ و إنَّ« گشوده می است. از این حیث، نقد« مفهوم نشانه

 
 .است که در برخی نسخ به جای نأداء«، نقضاء« نیز آمده است 182. این سنن  بنشی از خطبه 7
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( وی 249و248،  1395گردد. )احمدی آمویی و همکاران،  دادن نقد« به جای نون محذوف، ویژگی تاکیدی ننستین آنها، باز می

 جن، همین قاعده را در فهم متن شریفه به کار گرفته است: از سوره 28در تحلیل نحوی آیه

، نقد«  اند«. در این آیه( نباید بدانند که پیامبران پیام های پروردگارشان را ابلاغ کرده28)جنّ:    ﴾لِیعلمََ أن قدَ أبَلغوا رسالتِ ربّهم﴿

دهد  کند ، وآن رسالت این است که نشان می بر بار معنایی نتلکید«، رسالت دیگری هم إیفاء میحرف تحقی  است که علاوه  

هم  سزایی ایفا کرده و آنسترآبادی، قد در این آیه نقش کارکردی بهنحوی ا  نأن«، منففه از أن مثقله است. براساس اندیشه

تمییز دادن و پیشگیری از اشتباهی است که در تفسیر نأن« به مفسره، مصدریه، ناصبه و یا زائده به جای أنّ مشبّهه که تنفیف  

 (. 2/233: 1366آید )استرآبادی،یافته؛ پیش می

 (. 101: 1376البلاغه؛ . ق َدْ وَاللّهِ لَق ُوا اللّهَ ف َوفَ ّاه مُْ أج ُورهَ مُْ وَ أح َلَّه مُْ دارَ الأمَ ْنِ ب عَ دَْ خَوْفِهمِْ.)نهج6-8-1

ی حرف توان به واسطهی حضرت امیر، آورده است که بین نقد تحقیقیه« و فعلِ آن میرضی استرآبادی با استناد به این جمله

(. این مسلله گویای معترضه بودن شبه جمله و عدم ایجاد اختلال معنایی بین  4/445:  1398قسم فاصله انداخت)استرآبادی،  

در این کلام حضرت امیر )ع(ریال قسم نواللّه« در بین کلام واقع شده و    بعد از آن( است.لزم و ملزوم )نقد تحقیقیّه« و فعلِ  

 همین امر سب، حذف جواب قسم گردیده است. 

 (. 138: 1376البلاغه؛ . وَلَنِعْمَ دَارُ مَنْ لمَْ یَرْضَ بِهاَ دَارام، وَ مَحَلُّ مَنْ لمَْ یُوَرِّنْهاَ مَحَلًّا. )نهج7-8-1

ننِعمَ« و نبِئسَ« به نمَن« و نما«ی جنسیه های  کند که إسناد فعلمحقّ  استرآبادی با استناد به این کلام مول )ع(، بیان می 

است.)استرآبادی،   بلامانع  که صله4/252:  1398)موصول(  چرا  نزدیک(.  ردیف  در  موصول  قرار می ی  معرفه  به  و  سازی  گیرد 

کند که نابوعلی فارسی« و نمبرّد« بر خلاف دیگران،  . وی بیان میشکل موصول عام آوردهای مدح و یا کم را بهتوان فاعلِ فعل می

دانند که منرور وی از اسمِ موصولِ جنسی، اسمِ  إسناد أفعال ننِعمَ« و نبِئسَ« را به نالذّی« و نمن« نما«ی جنسیّه ممنوع نمی

 ی آن عام باشد.)همان( موصولی است که صله

 (. 25: 1376البلاغه؛ . یَتَنَالَسَانِ أَنْفُسَهُماَ أَیُّهُماَ یَسْقیِ صاَحِبَهُ کَلْسَ الْمَنُونِ)نهج8-8-1

( که این حذف با توجّه به  4/166:  1398است)استرآبادی،    در این جمله لفظ نمتفکّرین« که عامل تعلی  هست, حذف شده 

 مفهوم تعاملی که در باب تفاعل بوده است، خود گویای معنای نتفکّر« است. 

ماند مانند همین  ها باقی میاوقات در کلام حذف گردیده و معمولِ آنشارح، معتقد است که الفاظی که دالّ بر تفکّر باشند، گاهی  

 مثال حضرت علی علیه السّلام . )همان(.

 (. 119: 1376البلاغه؛ . فإن فعل الله لکم کلک أ تؤمنون و تشهدون بالح ؟ )نهج9-8-1

 (. 4/113: 1398داند)استرآبادی، عنوان سندی بر جوازی بودن حذف فاء بر سر جواب شر  میشارح استرآبادی این مثال را به

مشهور در نحو آن است که وقتی جوابِ شر ، رلبی باشد، وجوبا بر سر آن فاء جزاء بیاید ولی محقّ  استرآبادی حذف این حرف  

داند. وی معتقد است که؛ ضرورت آوردن فاء بر موارد دیگر از قبیل  غیر عامل را با توجّه به واضح و روشن بودن جزاء آن، جائز می

( همه بیانگر این است  2/264:  1366این که جواب شر  با حرف نقد«، نسین«، نسوف« ونلن« و... آغاز شده باشد )استرآبادی،

کند که دریابیم  نفاء« به ما کمک می  ها قابل قرار گرفتن در موقعیت جمله شر  را ندارند. بنابراین، آوردن حرف گونه جملهکه این

نمی شر   جواب  جماین  وآن  بنشیند  شر   فعل  جای  به  ترجمه  تواند  شر   جواب  عنوان  به  را  آمده(،  سرش  بر  فاء  )که  له 

 کنیم.)همان( 

 (. 99: 1376البلاغه؛ . إِنَّهُ لَا یَنْرُجُ إِلَیْکمُْ مِنْ أَمْرِی ]رِضما[ رِضمى فَتَرْضَوْنَهُ وَ لاَ سُنْطٌ فَتَجْتَمِعُونَ عَلَیْهِ)نهج10-8-1
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(. 4/70: 1398محقّ  استرآبادی در این شاهد مثال معتقد است که فعل مضارع پس از فاء سببیّه مرفوع آمده است.)استرآبادی، 

که این    باشد غیرعامل می  خود  و این مسلله بیانگر معنای موجود در این حرف غیر عامل است که به معنای نأن« ناصبه است ولی 

این از  فارغ  عامل میحرف  غیر  به خودی خود  باشد،  عامل نص، فعل مضارع  و فقط جنبهکه حاوی حرف  و  باشد  معنایی  ی 

 (.4/113: 1398استرآبادی، شناسانه دارد)نشانه

 (.64: 1376البلاغه؛ . أَجْزَأَ امْرُؤٌ قِرْنَهُ وَ آسیَ أَخاَهُ بنَفْسهِ)نهج11-8-1

 (. 4/12: 1398رضی استرآبادی این مثال را در جهت استعمال فعل ماضی در مقام فعل امر بیان کرده اس)استرآبادی، 

فعل نأجزء« در جمله پیش، ماضی بوده و معنای امر دارد، و تقدیر جمله قبل نلیجزی امرؤ قرنه« می باشد و نقرن« به معنای  

دشمن و حریف جنگی است، یعنی هر کسی باید با حریف خود درگیر و در برابر او ایستادگی کند، و در جمله دوم تقدیر آن  

جان خویش نسبت به برادرش همیاری و مواسات کند، و بر اثر اعتماد به برادر همرزمش    نلیواس أخاه بنفسه« می باشد، یعنی: با 

 .از برابر حریف خود نگریزد تا این که حریف او با همآورد برادرش همدست شود و او را از پای در آورد

 (. 32: 1376البلاغه؛ )نهج . أَحمدَُه أوّلاٌ بادئا12-8-1َ

( که بیانگر معنای  3/461:  1398فاضل استرآبادی این مثال را در جهت پذیرش تنوین در اسم تفضیل آورده است)استرآبادی،  

خارر مشابهت  جایی که اسم تفضسل معنای صفت سادّه را دارد و به. در این شاهد مثال از آنصفت سادّه در اسم تفضیل است

 تواند تنوین را بپذیرد و بلامانع است . ساد،ه)مشبّهه( می معنایی با صفت 

أَ .13-8-1 مِنْ  أَوفَْی  وَ  أَصدَْقُ  قُوَّتِکَ،  فیِ  النَّقْصِ  ]النَّقْضِ[  وَ  بجِسْمِکَ  الْبَلاَءِ  نُزُولِ  مِنْ  تَعِدُکَ  بمَا  لَهیَِ  تَغُرَّکَ.  وَ  أَوْ  تَکذْبَکَ  نْ 

 (. 138: 1376البلاغه؛ )نهج

از مفضول میشارح کافیه در این مثال بیان می ابتعاد  :  1398باشد.)استرآبادی،  کند که نمِن« برای تفضیل نیست بلکه برای 

. ایشان  ( وی معتقد است که در این کلام مول )ع(، نمِن« شبیه معنایی نمِن« تفضیلیه است و خودِ نمِن« تفضیلیه نیست3/456

معتقد است که: نمِن« در امثال نأنل أکبر من الشِّعر« برای تفضیل متکلمّ بر شعر نیست بلکه برای دور بودن وی از شعر است و  

افعل تفضیل در چنین جملاتی بر دوری فاضل از مفضول و تجاوز از آن دللت دارد . وی معتقد است که نمِن« تفضیلیه نیز 

 باشد.)همان(.و«به معنای نزیدٌ متجاوزٌ فی الفضل عن عمرٍو« میکند؛ چرا که نزیدٌ أفضلُ من عمرٍنتقل می تقریبا چنین معنایی را م

:  1376البلاغه؛  بْدِلْهمُْ بیِ شَرّام مِنِّی)نهج. اللَّهمَُّ إِنِّی قَدْ مَلِلْتُهمُْ وَ مَلُّونیِ وَ سَئِمْتُهمُْ وَ سَئِمُونیِ، فَلَبْدِلْنِی بِهمِْ خَیْرام مِنْهمُْ وَ أ14-8-1َ

28.) 

امیر را در جهت بیان شراکت مفضّل علیه در معنای تفضیل آورده است) استرآبادی،   الکافیه، این کلام حضرت  :  1398شارح 

وی معتقد است که خیر بودن امّتِ نافرمان و شر بودن امام )ع( بنا بر اعتقاد آنان است و گرنه خیری در آنان و شرّی در    (.3/455

 امام )ع( نیست)همان(.  

 (.6/403؛ 1392)النووی، شعبان مِن یومما أصومَ أن مِن إلیّ أح،ّ رمضانَ شهرَ . لَئن أفطر یومما مِن15-8-1

آورد که: مجرور نمِن« تفضیلیّه در معنی با مفضّل مشارکت  رضی استرآبادی، در باب وجوه منتلف کاربرد نأفعل تفضیل«، می 

است مثل همین شاهد مثال که از حضرت علی  دارد که این مشارکت یا تحقیقی است مثل)زیدٌ أحسنُ مِن عمرو( و یا تقدیری  

نزد من هم  3/455:  1398ککر کرده است)استرآبادی،   این روز  افطار  این است که  نهفته  این شاهدِمثال معنای مقدّر و  (. در 

 تر است. محبوب است ولی روزه گرفتن یک روز )یئم الشّک( از شعبان نزد من محبوب
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 (. 141: 1376البلاغه؛ . تَتاَبَعَتْ عَلَیْکمُْ عَدْوَتُهُ وَ قَلَّتْ عَنْکمُْ نَبْوَتُهُ)نهج16-8-1

جمله باشد( بر مصدر مصدر)وقتی شبه معمولِ شارح کافیه با توجّه به جوّ معنایی حاکم بر این شاهد مثال معتقد است که تقدیمِ

جای آن ی نحویّون بر این باورند که شر ِ مصدر در عمل آن است که بتوان بهقاربه  (.3/406:  1398بلامانع است.)استرآبادی،  

دانند ولی شارح الکافیه در تقدیم  اش قرار داد و همچنین این علماء تقدیم معمولِ  مصدر را بر مصدر جائز نمیحرف مصدر با صله

 بیند.)همان(. معمولی که شبه جمله)جار و مجرور و یا ظرف( باشد، مانعی نمی 

 (. 6:  1376البلاغه؛ عَیْهاَ. )نهج. فَیاَ عَجَبام بَیْناَ هُوَ یَسْتَقِیلُهاَ فیِ حَیاَتِهِ إِکْ عَقدَهََا لِآخَرَ بَعدَْ وفََاتِهِ، لَشدََّ ماَ تَشَطَّرَا ضَر17-8-1ْ

  (. 3/196:  1398محقّ  استرآبادی این کلام حضرت علی)ع( را در زمینه قرارگرفتن نإک« در جواب نبینا« آورده است. )استرآبادی،  

توان بر سر جزای شر   که نبینا« متضمّمنِ معنای شر  است پس در صورت داشتن شرائط میوی معتقد است؛ با توجّه به این

 نإک« قرار داد .

 (. 119: 1376البلاغه؛ . نُزِّلَتْ أَنْفُسُهمُْ مِنْهمُْ فِی الْبَلاَءِ، کَالَّتیِ نُزِّلَتْ فیِ الرَّخاَءِ)نهج18-8-1

معنای حرف مصدر پنداشته است) استرآبادی، دلیل ترادف معنایی با نمای مصدریه« بهاسترآبادی موصول نالّتی« را بهمحقّ   

خارر تشابه معنایی که با نمای« مصدریه  محقّ  استرآبادی در این شاهد مثال معتقد است که لفظ نالذّی« به  (.3/52:  1398

 کند .  گاه و دور إعرابی خاصّ خود را ایفاء میشود و ما بعدِ آن با تلویل به مصدر، جای دارد، مصدریه پنداشته می

 (. 16: 1376البلاغه؛ )نهج"مَا رَأَیْتُ مِثْلَ الْجَنَّةِ ناَمَ راَلِبُهاَ ". 19-8-1

این شاهد  در    ؛ وی معتقد است کهشارح کافیه این مثال را در جهت جواز کس، تثنیه و تلنیث مضاف از مضاف الیه آورده است

از نرر معناییگونه،  های اینمثال و مثال از نررِبنابر این  معنای مستقلیّ ندارد و    ، مضاف    باشد الیه  تابع مضافتواند میضمیر 

 (. 2/256: 1398همانند ننامَ رالبها« در این مثال)استرآبادی، 

 (. 222: 1376البلاغه؛ )نهج . مَا خَیْرٌ بِنَیْرٍ بَعدَْهُ النَّارُ.20-8-1

رضی استرآبادی، این مثال را جهت اثبات ادّعای دخول نباء زائد« بر سر خبرِ نلی نفی جنس« آورده است و این مورد را اینچنین  

استلال  .  البلاغه مای شبیه به نلَیسَ« آمده است(. ولی در نهج2/189:  1398)ل خَیْرَ بِنَیْرٍ بَعدَْهُ النَّارُ( )استرآبادی،    ککر کرده است

؛ وی با توجّه به قرابت  خارر شباهت معنایی نلی تبرئه« به نمای شبیه به لیس« استرضی استرآبادی در این شاهدمثال  به

 بلامانع است .  نلی تبرئه«بر سر   نباء زائد«معتقد است که إدخال  نلی تبرئه« به نمای شبیه به لیس«معنای 

 (. 13: 1376البلاغه؛ . قدَْ کُنْتُ وَ ماَ أهُدََّدُ بالْحَرْب وَ لاَ أُرهََّ،ُ بالضَّرْب. )نهج21-8-1

اتّفاق به خارر شباهت  شارح استرآبادی این مثال را جهت جواز ورود نواو« بر سر خبر نکان« آورده است و معتقد است این 

وی در این موضع معتقد است که خبرِ نکان« به لحاظ رینتِ    (.2/68:  1398)استرآبادی،    معنایی خبر به جمله حالیه است 

توان نواو حالیه« را بر سر آن آورد؛ بنا بر این آوردن واو در این موضعِ مثال بلامانع  ای است که میی حالیهظاهری شبیه جمله

 است. 

 (. 27: 1376البلاغه؛ . وَ رِیبُوا عَنْ أَنْفُسِکمُْ نَفْسام.)نهج22-8-1
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محقّ  استرآبادی، این مثال را در جهت مسلله تطاب  و عدمِ تطاب ِ تمییز با صاح، آن آورده است ومعتقد است که اگر تمییز 

در این موضع با توجّه به اینکه   (.2/68:  1398اسم جنس نباشد، ارجح آن است که با صاح، خود مطابقت نکند)استرآبادی،  

 تمییز اسم جنس نیست و توانایی تعبیه ضمیر درون خود را ندارد، بهتر است که از صاح،ِ خود تبعیتّ نکند . 

 (. 8: 1376البلاغه؛ . وَ اللَّهِ لاَبْنُ أَبیِ رَالِ،ٍ آنَسُ باِلْمَوْتِ مِنَ الطِّفْلِ بِثَدْیِ أُمِّهِ.)نهج23-8-1

شارح  کافیه در مبحث عاملِ حال در اسمِ تفضیل معتقد است که برای دفع التباس نحوی، لزم است حالِ هر یک از مفضّل و  

داند که کلامی مانندنزیدٌ أحسنُ قائمما  علیه در کنار آن ککر گردد اماّ با توجّه به کلام فوق الذکر امام علی)ع( بلامانع می مفضّل

(. این نرر استرآبادی به خارر این است که جمله از نرر معنایی رسا و فاقد التباس  2/38: 1398آبادی، قائدما« صحیح باشد)استر

 گونه موارد بلامانع است . لذا در این است بنابر این معنایی 

 (.  3: 1376البلاغه؛ . فَلَعْطاَهُ اللَّهُ النَّرِرَةَ اسْتِحقْاَقام لِلسُّنْطَةِ وَ اسْتِتْماَمام لِلْبَلِیةِ وَ إِنْجاَزام لِلْعدَِةِ.) نهج24-8-1

باشد. فاضل استرآبادی برخلاف برخی از  له و عاملِ آن میاز جمله مباحث مورد اختلاف در بین علمای نحو، اتّحادِ فاعلِ مفعول

گذارد؛ وی معتقد است که فردِ مستح ّ نحویون، قائل به اتّحاد نبوده و با آوردن این کلام امام علی)ع(، بر عدم اتّحاد صحّه می

به دانست، چرا که ی ناستحقاقام« را حال از مفعولتوان کلمهی مهلت، خداست و از دیگر سوی نمیندهخشم، ابلیس است و بنش

شود.)استرآبادی،  که حالِ فاعل بر حالِ مفعول عطف نمیباید کلمات ناستتمامما« و نإنجازما« را حال از فاعلناللّه« گرفت و حال آن

1398 :1/511. ) 

 . نتائج: 2

 شود:بندی میما حصل پژوهش حاضر در قال، موارد زیر دسته

 ( الف  های ابن حاج، پرداخته است:رضی استرآبادی«، با تکیّه بر اصول متقن نحو، به سه شکل به توضیح وتحلیل دیدگاهن  .1-2

 . شرح وتحلیل دیدگاه دیگران همراه با سکوتج(  بیان دیدگاه   . ب(ها یکی از این دیدگاه وترجیح منالفهای دیدگاه ککر 

ی اسباب وعواملی است که به واسطه معتقد است: عامل نحوی عبارتی از مجموعه  نعامل نحوی«نرضی استرآبادی«، درباره  .  2-2

گیرد واین معنای متناس، با اعراب، همان عمده بودن)مرفوعات( ویا  آن معنای متناس، با اعراب )مقتضای با اعراب(، شکل می 

واین صفت إعرابی که نتیجه عامل است، بر روی آخرین حرف    …دواستفضله بودن)منصوبات ومجرورات( ویا مضاف الیه به آن

گردد. ایشان معتقد است که عامل پیدایش إعراب در یک کلمه شامل:موجد)یا همان متکلم:(، عامل)ویا همان  کلمه ظاهر می

رکن تشکیل شده است: الف: متکلّم)مُوجد(:با  باشند . از نرر نمحق  استرآبادی«، عامل نحوی از سه  آلت( ومحل)یا همان اسم(می

های درونی متکلم است  توان پی برد که در حقیقت مراد ایشان از متکلم، همان انگیزهتعم  در آراء نحوی رضی استرآبادی می

 . گردد، باعث پیدایش معنای جدید در کلمه میها)مقتضیات(بارقهاین  و ،کندها را قصد میکه در حقیقت،متکلم آن

اند از: سماع)نقل(، قیاس)عقل(، إجماع)إجماع  ت عبارتیی استرآبادی، به ترتی، اهمّضترین اصول حاکم بر آراء نحوی رمهم.  3-2

 .ها بصره وکوفه(، تعارض وترجیح واستصحاب حالنحوی

باشد؛ چرا که نإمام علی«)ع(، خود  ها، استشهاد به نهج البلاغه میاز جمله تفاوت بارز رضی استرآبادی نسبت به سایر نحوی.  4-2

بهلم  ع   عواض باید  ایشان  بوده وکلام  اصلینحو  بگیرد. رضی  عنوان  قرار  استفاده  نحوی، مورد  آراء  تجویز  منبع وملخذ در  ترین 

ی  که در هنگام تجویز قاعده، علاوه بر جنبه  نمایدبه کلام نامام علی« )ع(، استناد می  جای  بیست و پنجدر  حدودا  استرآبادی،  

لفرا و یا معنمی    -   توان به تشبیه معنایی ترین این ابعاد معنایی میگرفت که از مهمظاهری سند، بعد معنایی آن را نیز در نرر می

 نام برد .  -
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 منطو  رساله ماجستیر، جامعه قاصدی مرباح ورقله . 
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